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تعطیلي الجزیره 
ضربه به آزادي رسانه ها

همان طور که مارتین لوتر کینگ 
بــود، «بي عدالتي در  زماني گفتــه 
هرجایي، تهدیــدي براي عدالت در 
همه جا ست»، به همین دلیل است 
که مطالبه از قطر براي تعطیل کردن 
شــبکه تلویزیوني «الجزیره» در این 
کشــور، بایــد اعلام خطــر به همه 

روزنامه نگاران باشد.
چنیــن حرکتــي ضربــه اي بــه 
آزادي رسانه ها در مقیاسي جهاني 
اســت که روي همه ما تأثیر خواهد 
گذاشت. این کار به این معني است 
که سه هزار نفر- شــامل حدود ۸۰ 
روزنامه نگار در بریتانیا - شغل خود 
را از دست بدهند و به ازدست رفتن 
صــداي  قدرتمندتریــن  احتمــالا 
عــرب  جهــان  در  روزنامه نــگاري 

منجر شود.
بــدون مراقب بــودن چشــم ها 
و گوش هــاي الجزیــره، آگاهــي ما 
از ایــن بي ثبات تریــن و مهم تریــن 
به شــدت  مي تواند  منطقه جهــان 
ســال  در۲۰  کنــد.  پیــدا  کاهــش 
شبکه  این  روزنامه نگاران  گذشــته، 
ســیاه ترین  از  گزارش دادن  به خاطر 
و خطرناك تریــن مکان هاي ســیاره 
ما؛ مثل ســوریه، عراق، مصر و یمن، 
کشته  شده ، به گروگان گرفته شده  و 

به زندان رفته اند.
گزارشگران متخصص خاورمیانه 
کــه بــا «پــرس گــزت» صحبــت 
کرده انــد،  قبول دارند کــه الجزیره 
بي عیب ونقص  به هیچ وجــه  عربي 
نیســت. آنها مي گویند کــه به نظر 
مي رســد این شــبکه بازتاب دهنده 
دیدگاه هاي قطر باشــد، ولي این امر 
با تعداد جوایز بســیاري که الجزیره 
بــراي روزنامه نــگاري اش گرفته و 
روزنامه نگارانش  کــه  واقعیت  این 
باشــجاعت شــاهد و ناظر برخي از 
خطرناك تریــن قســمت هاي جهان 

بوده اند، در تضاد است.
رئیــس  سیمپســون،  جــان 
بي بي سي، به «پرس گزت» مي گوید 
واقعیت  این  اتفاق  نگران کننده ترین 
اســت که دو کشــوري که سوابقي 
فجیــع در قبــال آزادي مطبوعات 
دارند- مصر و عربستان ســعودي- 
مي خواهنــد ایــن آزادي را در یك 
کشــور ثالث هم خفــه کنند. طرح 
مطالبــه این کشــورها از قطر براي 
تعطیل کــردن الجزیــره، حاکــي از 
ظهور دوران جدیدي خواهد بود که 
در آن، روزنامه نگاران به اهرم فشار 
دیپلماتیك تبدیل مي شــوند. این به 
عقب گام برداشــتن در زمینه آزادي 
مطبوعــات، تقریبــا و به طورقطــع  
گزارش کــردن از منطقــه را بــراي 
دیگران سخت تر مي کند.و کسي چه 
مي داند که کشــور بعدي کیســت؟ 
دولت هاي نفتــي ثروتمند عربي با 
جرئت پیداکردن از موفقیتشان علیه 
قطر، ممکن اســت براي گســترش 
دامنه عقاید خطرناکشــان، شــروع 
کنند بــه اینکــه از دیگر کشــورها 
مهار  را  روزنامه نگارانشان  بخواهند 
عربستان ســعودي،  ســوي  کنند.از 
بحرین، امارات متحده عربي و مصر 
در قالــب یکــي از ۱۳ شــرط قطع 
روابط تجاري و دیپلماتیك، به قطر 
مهلت داده شــده است که الجزیره 

را تعطیل کنند. 
روزنامه نــگاري یك کســب وکار 
دشوار و پرهزینه است که سیاه شدن 
روزگار مالکانــش مي توانــد انتهــا 
نداشته باشد. قطر شاید به تعطیلي 
الجزیــره به عنــوان یك راه آســان 
براي خــروج از بن بســت روابط با 
همســایگانش نگاه کنــد. به خاطر 
آزادي جهانــي مطبوعــات هم که 
شــده، من امیدوارم قطــر در برابر 
پیغام آور  وسوســه ســنت کشــتن 
خبرهاي بد به جای حل منشأ بدی 

مقاومت کند.
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نگاه

روزنامه نگاری امروز  از ۳ زاویه
یکــی روزنامه نگاری را بــه ویلن زدنی لذت بخش تشــبیه می کند یا 
حتی صخره نــوردی. دیگــری روزنامه نگاری را شــاعری می داند که به 
خصلتــی درونی نیاز دارد و آن حس کنجکاوی اســت. آن یکی می گوید 
«روزنامه نگاری، حرفه عجیبی اســت؛ اصولش را می توان در چند هفته 
خــوب یاد گرفــت، اما تا آخر عمــر در آن به کمال نرســید». آنها تعابیر 

متفاوتی از روزنامه نگاری دارند. 
خبرنگار ایســنا در گفت وگوهایی مجزا با روزنامه نگارانی که ســال ها 
تجربه حضور در این عرصه را داشته اند، این پرسش را مطرح کرده است 
که روزنامه نگار واقعی کیست، چه مشکلاتی پیشِ روی این حرفه است و 

اصلا تعریف آنها از روزنامه نگاری چیست. 
محمد بلوری عاشق کار روزنامه نگاری است و بعد از ۶۰  سال کار در 

این عرصه، امروز با عشق از این پیشه دفاع می کند. 
او می گوید: «به نظرم کار روزنامه نگاری یک عشق است، ضمن اینکه 
اثرات جانبی هم دارد. بسیاری از روزنامه نگاران خارجی در آمریکا و اروپا 
از روزنامه نگاری، نویسنده شدند. در کار روزنامه نگاری به حاصل کار توجه 
نمی کنیم و فقط همان عاشقی مهم است. همین که یک روزنامه نگار با 
جامعه اش آشــنا می شود، کاری لذت بخش است و آدم احساس می کند 
زنده است؛ البته اینکه بگوییم روزنامه نگاری هیچ حاصلی ندارد، درست 
مانند این است که بگوییم یک کوه نورد که به سختی و زحمت از کوه بالا 
می رود، زمانی که به قله می رسد، هیچ چیزی جز یک عکس یادگاری به 
دســت نیاورده است». «روزنامه نگاری شــهرت هم دارد و در این عرصه 
اثرات ماندگار زیادی وجود دارد. بگذارید این طور بگویم که روزنامه نگاری 

مثل ویلن زدن و صخره نوردی هم شور دارد و هم لذت بخش است».
بلــوری یکــی از مشــکلات روزنامه نگاری امروز را شــیوه نوشــتن 

روزنامه نگاران می داند. 
«از لحاظ نوشــتاری هم مشــکلات زیادی داریم. الان دیده می شــود 
که یک ســوم ستون روزنامه ای، فقط یک جمله است که با «و» و «که» و 
«به طوری که» ســاخته شده است. اینکه خبرنوشتن نیست. من همیشه 
می گویم  روزنامه نگاری ادبیات نیست. روزنامه را باید به زبانی نوشت که 
مردم در خیابان و قهوه خانه بــا هم صحبت می کنند. گاهی می بینم در 
صفحات هنری، روزنامه نگارها برای اینکه سوادشان را نشان دهند از چه 

لغاتی که استفاده نمی کنند».
«امروز شــما روزنامه نگاران همدیگر را نمی شناسید و پراکنده اید. باید 
با هم جلســاتی بگذارید و مسائل مشــترکتان را مطرح کنید. این اتحاد و 
هم بستگی کارتان را قوی می کند. متأسفانه این جناح بازی و سیاسی بودن 
آفتی بین روزنامه ها انداخته است که نمی توانید حتی یک انجمن صنفی 
درســت کنید. در  زمان مــا ۵۰۰  نفر مطبوعاتی بودند کــه هر ۵۰۰  نفر 
هم عضو ســندیکا بودند. اگر به مدیر روزنامه می گفتیم فلانی را اخراج 
کردی و به سندیکا احضار شده ای، می ترسید و می آمد.  یکی حزب اللهی 
بود، یکی هم شاهی بود، ســندیکا که می آمدیم، صنفی فکر می کردیم، 

ایدئولوژی مان را مثل کت بیرون آویزان می کردیم و داخل می رفتیم».
مســعود مهاجر، روزنامه نگار ۷۲ســاله ای که بیش از ۵۰ سال است 
قلــم می زند، بــاور دارد  کار روزنامه نــگاری انتهایی نــدارد؛ «هنوز هم 
خبرنگاری می کنم و کارم هم بسیار زیاد است. به نظرم شغل خبرنگاری 
و روزنامه نــگاری هیچ وقت تمام نمی شــود. تا زمانی کــه می توانی باید 
بنویســی؛ تجربه هایی که در طول ســال ها اندوخته ایم هنوز به کارمان 
می آیــد و به جوان ترها هم امــکان می دهد  با سبک و ســیاق همکاران 
پیشین خود آشنا شوند». او معتقد است  روزنامه نگاری مانند شاعربودن 
نیاز به یک خصلت درونی دارد و آن هم حس کنجکاوی اســت که باید 
آموزش داده شــود؛ «امروز همه افرادی که در مطبوعات و رسانه ها کار 
می کنند، خودشان را روزنامه نگار می دانند. غالبا دیده ام  حتی کارت تردد 
ورود از محدوده طرح برای خبرنگاران، به کارمندان اداری یک مؤسســه 
رسانه ای هم داده می شود. البته من خودم کارت نمی گیرم چون معتقدم 
هنوز خودم می توانم از طریق سیســتم های همگانی شــهری هر جا که 
بخواهم بروم و نیازی به ماشــین ندارم. همین موضوعات موجب شــده 
اســت  قدرت روزنامه نگاران تحلیل برود و رابطه ای منطقی میان منابع 
خبری و خبررســانان برقرار نشــود. رابطه خوبی کــه می تواند به انتقال 
درست مفاهیم به افکار عمومی منجر شود، چنان به ورطه بی اعتمادی 
کشیده شــده که خبرنگاران و منابع خبری را به دو جبهه مخالف تبدیل 

کرده است».
«دلم می ســوزد وقتی می بینم افــرادی که در عالــم روزنامه نگاری 
زحمت کشــیدند و صاحب نام هســتند، در برابــر ۱۰، ۱۵ میلیون تومان 
خودشــان و فکرشــان را می فروشــند؛ آن هم به برخی از افراد که اصلا 
معلوم نیســت راســت می گویند یا نه». این حــرف علی اکبر قاضی زاده، 
روزنامه نگاری،  اســت که از ســال ۱۳۴۸ پا به عرصه مطبوعات گذاشته 
اســت. علی اکبر قاضی زاده، برای اهالی رسانه نامی آشنا و قابل احترام 
اســت؛ کســی که در عرصه هــای تدریــس و ترجمــه تخصصی متون 
روزنامه نگاری نیز فعالیتی اثرگذار داشــته اســت؛ اگرچه در زندگی نامه 
خودنوشتش آورده: «این رشــته، انتخاب آگاهانه من نبود. نه اینکه ادعا 
کنم از راهی که رفته ام پشــیمانم؛ اصلا نیســتم. اما روزنامه نگار شدم و 
مانــدم، چون کار دیگری از دســتم برنمی آمد. اما وقتــی آن را پذیرفتم، 
کوشــش کردم بر این حرفه اثر بگذارم». این استاد روزنامه نگاری درباره 
سطح دانش نســل جدیدی که وارد عرصه مطبوعات شده اند، می گوید: 
امروز بچه ها رقیق تر و کم رنگ تر شــده اند و این موضوع تقصیر ماســت؛ 
البته در برخی موضوعات مثل اطلاعات عمومی آگاه تر و روشن تر هستند 

اما اطلاعتشان بیشتر در سطح است تا عمق. 
قاضی زاده معتقد است که «روزنامه نگاران می توانند بگویند حالا که 
تکنول وژی به این حد رســیده، دیگر کارکردن در این حرفه فایده ای ندارد. 
اما من بارها گفته ام و باز هم می گویم  هیچ ماشینی جای انسان را حداقل 
در این حرفه نمی تواند بگیرد و هیچ گاه نخواهد گرفت. درست است که 
ما باید بپذیریم روزنامه نگاری امروز بــا روزنامه نگاری دهه های ۵۰ و ۶۰ 
متفاوت اســت، اما باید بدانیم  روزنامه نــگاران قدرت و امکانی دارند که 
هیچ کامپیوتر و ماشــینی از آن بهره مند نیست؛ درواقع نباید همه گناه ها 
را گــردن تکنولوژی و فناوری بیندازیم. هنــوز اعتقاد دارم روزنامه نگارها 
هنرهایی دارند که از دســت هیــچ کامپیوتری برنمی آیــد. واژه پردازی، 
زیبانویسی، جمع آوری و به کاربردن درست اطلاعات کار هیچ کامپیوتری 
نیست و فکر نمی کنم هرگز هم این اتفاق بیفتد؛ بنابراین باید بجنبیم که با 

این شرایط تازه خودمان را وفق دهیم. 
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روزنامه نگاران «الجزیره» در تحریریه ها و مأموریت ها در سراسر جهان، سعی 
می کننــد این نگرانــی را از خود دور کنند که هر مطلبی که پوشــش می دهند، 
می تواند آخرین مطلب شــان باشد. عربستان ســعودی، امارات متحده عربی، 
مصر و بحرین به عنوان یکی از شــروط اصلی برداشــتن تحریم هایی که چندی 
پیش علیه قطر وضع کرده اند، از این پادشــاهی کوچک و سرشار از گاز طبیعی 
خواسته اند شبکه تلویزیون «الجزیره» را تعطیل کند و این کار، روزنامه نگاران این 
شبکه را به بازیچه یک جنگ تلخ منطقه ای تبدیل کرده است.  تنها چند ساعت 
پیش از اینکه مهلت قطر برای پاسخ دادن رسمی به مطالبه متحدان عربستان 
تمام شــود، جمال الشیال، گزارشگر ارشــد «الجزیره» انگلیسی، می گوید بیشتر 
روزنامه نگاران این شبکه به خوبی خود را آماده کرده اند تا زیر فشارهای سیاسی 
سنگین تر کار کنند. او گفت: «بدون اینکه بخواهم حرف هایم خیلی احساساتی 

به نظر برسد، باید بگویم این اولین بار نیست که ما تهدید شده ایم».
این شبکه مستقر در دوحه، در دو دهه حال وهوای رسانه ای در خلیج فارس 
را تغییر داده و تقریبا هر قدرتی را در این منطقه  که دموکراسی های خیلی کمی 
در آن هستند و سنت رسانه های مستقل وجود ندارد، در مواردی عصبانی کرده 
اســت. الشیال می گوید: «ما به دلیل خصوصیات منحصربه فرد الجزیره که یک 
سازمان رسانه ای مستقل در منطقه ای است که از کانال های تبلیغاتی سیاسی پر 
شده، به زیر چماق بودن عادت داریم». اما کانال «الجزیره» انگلیسی که او در آن 
کار می کند و جایزه برده و در سطح بین المللی شناخته شده است، هدف اصلی 
برای بسته شدن نیست. به اعتقاد خیلی  ها، خواهر این کانال، «الجزیره» عربی که 
به مخاطبان بسیار گســترده تری دسترسی دارد و پوشش هایش بحث برانگیزتر 
اســت، نقطه تمرکز اصلی برای تعطیل شدن اســت.  کانال عربی «الجزیره» با 
گروهی از کارکنان «بی بی ســی» عربی در ســال ۱۹۹۶ و بعد از اینکه شــرکای 
ســعودی مرتبط با خانواده حاکم با بگومگو درباره محتــوا، برای تعطیلی آن 
کانال فشار آوردند، راه اندازی شــد.  یان ریچاردسون، آخرین سردبیر بی بی سی 
عربی، که گفته بعد از رفتن کارکنان به «الجزیره» با آنها در ارتباط مانده اســت، 

می گوید: «آنها روح بی بی ســی را با خود به الجزیره بردند». او می گوید حدود 
دوسوم کارکنان بی بی سی به «الجزیره» پیوستند و مجادله اخیر، به احتمال زیاد 
خاطــرات دردناک آن ناآرامی قبلی را که خبرنگاران تحمل کردند، به یادشــان 

می آورد. 
ریچاردسون می گوید: «من فکر می کنم آنها خیلی ناراحت و بسیار بلاتکلیف 
خواهند بود چون مطمئنم کســانی که در تحریریه ها کار می کنند، می پرسند آیا 
هزینــه  این کار را پرداخت خواهند کرد یا نه؛ یعنی آیا شغل شــان را از دســت 
می دهند و آیا شاهد خواهند بود که چیزی که بی اندازه به آن افتخار می کردند 
نابود شــده است یا نه». در سال های اخیر کانال عربی، هم بابت یهودی ستیزی 
و هــم به دلیــل جدایی طلبی افراطــی، از جملــه پخش یک برنامــه درباره 
قتل عام قبیله بشــار اســد یعنی علویان ســوریه، مورد انتقاد قرار گرفته است. 
اما تبدیل شــدن «الجزیره» به هدف نوک پیکان دولت های حاشیه خلیج فارس، 
بابت اســتانداردهای پخش حرفه ای برنامه یا تنش های جدایی طلبانه نبوده، 
بلکه به دلیل حمایت قطر از اعتراضات بهارعربی و گروه های اسلامی همچون 
اخوان المســلمین بوده است. دیکتاتورهای منطقه ای و پادشاهی های موروثی 
به این گروه های اسلامی که برای تغییر رژیم فشار می آورند، به چشم یک خطر 
وجودی نگاه می کنند. گایلز ترندل، ســردبیر «الجزیره انگلیسی»، می گوید: «این 
کار کشورهای گروه عربستان بیشتر از یک مبارزه تبلیغاتی برای بدنام سازی شبکه 
به نظر می رســد. من ریشه آن را در ســال ۲۰۱۱ می دانم؛ وقتی که به اصطلاح 
بهارعربی را داشــتیم. آن موقع، صحبت از دموکراسی و راحت شدن از شر همه 
این ر ژیم های خودکامه بود. من فکر می کنم برخی از این رژیم ها خیلی روشــن 
هنوز بر ســر کارند یا در شــکلی دیگر دوباره پیدایشان شده و نگران این هستند 
که ســازمانی مثل الجزیره هنوز وجود دارد». تیم داوسون، رئیس اتحادیه ملی 
روزنامه نگاران بریتانیا، می گوید این امر، مطالبه برای پایین کشــیدن کرکره شبکه 
«الجزیره» را به یک حمله سیاســی به رســانه ها تبدیل می کنــد. او می گوید: 
«الجزیره در قالب یک محصول تحریریه ای و یک کارفرما، کاری با معنایی بیشتر 

از انتقاد انجام نمی دهد اما این باعث نمی شود که خواست تعطیلی این شبکه 
کوچک جلوه داده شود. همه کسانی که مراقب آزادی بیان و آزادی مطبوعات 
هستند، باید برای حمایت از آرمان های این شبکه با هم متحد شوند». همچنین 
بــا این کار امکان نابودی برخی از روزنامه نگاران و خانواده آنها وجود دارد. اگر 
این روزنامه نگاران از کشورهایی باشند که «الجزیره» را مورد انتقاد قرار داده اند، 
ممکن اســت بدون سرپناه رها شوند. داوســون می افزاید: «اگر قطر از مطالبه 
وقیحانه عربســتان سعودی برای بستن الجزیره تبعیت کند، کارکنان این شبکه 
خیلی واضح نابود می شــوند. آنهایی که در بریتانیا هســتند کارشان را از دست 
می دهند و بیشتر آنهایی که در قطر هستند هم خانه هایشان را از دست خواهند 
داد». با اینکه شبکه «الجزیره» به وسیله دولت قطر بنا شده و قطر هنوز پول آن 
را می دهد، روزنامه نگاران «الجزیره» می گویند درباره اینکه مذاکرات چطور پیش 
خواهد رفت و آیا دولت محکم خواهد ایستاد یا نه، نظر و پیش بینی ای ندارند. 
ترندل می گوید: «شاید در آینده ما شاهد باشیم که وزیر خارجه با این درخواست 
همراه شــده اســت. ما نمی دانیم پاســخ قطر چــه خواهد بــود و نمی دانیم 
واکنش به این پاســخ چه خواهد بود. خیلی سخت است که پیش بینی کنیم». 
روزنامه نگاران این شبکه با حمایت های «روحیه دهنده و ترغیب کننده» از سوی 
دیگر سازمان های رسانه ای همچون هفته نامه «اکونومیست» یا روزنامه «تایمز» 
که مطالبه بستن شــبکه را تقبیح کرده اند، دلگرم شده اند. این روزنامه نگاران از 
آنچه الشیال بی میلی دولت های غربی در حمایت از «الجزیره» توصیف می کند، 
مأیوس تر شــده اند. اما درحال حاضر، او بیشــتر روی یک نــوع ناکامی حرفه ای 
تأکید دارد. مقامات اماراتی و ســعودی به درخواســت های بی شمار این شبکه 
برای روی آنتن آمدن و توضیح اینکه چرا می خواهند «الجزیره» برود، جواب رد 
داده اند. الشیال برای درخواســت مصاحبه به توییت کردن متوسل شده است: 
«برای اینکه ما نشان دهیم چطور بی طرفی را رعایت می کنیم، مشتاقیم به آنها 

تریبونی بدهیم تا توضیح دهند چرا از ما نمی خواهند وجود داشته باشیم».
منبع: گاردین

کارکنان مهم ترین شبکه عرب زبان، چشمی به قطر و چشمی به عربستان دارند

کار برای الجزیره با آینده ای نامعلوم

خیلی به ندرت پیش می آید که یک شــبکه رســانه ای جهانی کســی 
را دلخــور نکــرده باشــد. در خلال ســال ها، «ســی ان ان»، «فاکس نیوز»، 
«راشــاتودی» و حتی «بی بی سی» که ازســوي خیلی ها به عنوان برندهای 
پیشــرو مورد اعتماد در میان رسانه های پخش تلویزیونی شناخته شده اند، 
آماج تنبیه سیاســی حسابی یا اتهام به ســوگیری به نفع برخی افراد قرار 
گرفته انــد، اما هیچ کــدام به این حد از ناســزاگویی که بر ســر «الجزیره» 
آوار شــده نزدیک هم نشــد ه اند. «الجزیره» یک شبکه خبری قطری است 
که بیش از ۲۰ ســال خار چشــم حاکمان اقتدارگرا در جهان عرب بوده و 
اکنون با مطالبه ای بی سابقه برای بسته شدنش روبه رو شده است. «پدیده 
الجزیره» یک صدای رســانه ای نمادین و توفانی در منطقه ای بوده  اســت 
کــه جدایی طلبی مذهبی، درگیری داخلی و سیاســت اســتبدادی، موانع 
سرســختی برای آزادی بیان و اصلاحات اجتماعی و دموکراتیک بوده اند؛ 
آزادی هــا و اصلاحاتی که وجودشــان بســیار ضروری به نظر می رســد.  
این شــبکه در  حال انجام روزنامه نگاری چالشــی و انتقاد از دولت هایی 
اســت که از حقوق بشــر سوءاســتفاده می کنند و در مدرن کردن و پذیرش 
آزادی های سیاسی شکست می خورند. البته این پیشروبودن به جز در خود 
قطر رخ می دهد؛ جایی که این شــبکه بااحتیاط پیش می رود تا دســتگاه 
سیاسی حاکم را که پول گزارشگری های پیشروانه اش را می دهد نرنجاند. 
طی کردن پله های ترقی برای «الجزیره» سریع بود. تا ابتدای قرن جدید، 
این شــبکه بسیار مشهور شــده بود. این شبکه ۲۴ ســاعته برنامه پخش 
می کرد و ۱۲ دفتر بین المللی و بیشــتر از ۵۰۰ کارمند داشــت. این شــبکه 
هر تابوی موجودی را با برنامه های مســتقیم تلفنی که درباره رفتارجنسی 
خارج از زناشویی، سیاســت و افراط گرایی خشونت آمیز بحث می کرد، به 
چالش می کشید. «الجزیره» به اســتقبال دعواها رفته است. متهم به این 
شده اســت که «تلویزیون تروریست ها» است (شبکه ای که گزینه القاعده 
برای ارســال ویدئوهــای تبلیغاتی خود بعد از حملات ۱۱ ســپتامبر بود). 
پشت سرهم متهم شده اســت که ضدغربی، همراه با اسرائیل و هم زمان، 
آشکارا اسلام گرا و حتی تأسیس شده به وسیله «سی آی ای» است. تعجبی 
نــدارد که در طول این مســیر، «الجزیره» برای خود دشــمنان قدرتمندی، 
به ویــژه در ردیف حاکمان محافظه کار و ســال خورده عرب، درســت کند. 

این شــبکه در کشــورهای زیادی ممنوع یا از آنها اخراج شــده اســت و 
روزنامه نگارانش به اهداف حملات سیاسی تبدیل شده اند. در مصر، وقتی 
که سه نفر از کارکنان این شبکه با مجازات های ساختگی دستگیر و زندانی 
شدند، به موضوع یک مبارزه تبلیغاتی جهانی برای آزادی مطبوعات تبدیل 
شــدند. حالا بحرانی بسیار جدی تر سر برآورده است؛ گروهی از دولت ها - 
شــامل مصر و عربستان سعودی – از قطر خواسته اند که شبکه «الجزیره» 
را تعطیل کند. این مطالبه ای غیرعادی است که در یک اولتیماتوم ۱۳ بندی 
ازســوي دولت های حوزه خلیج فارس صادر شــده اســت.  این شبکه دو 
چهره رســانه ای دارد؛ کانال عربی که ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری در 
جهان عرب اســت. این کانال با صدای بلند، حامی دولتی کوچک اســت 
کــه فراتر از وزن خودش در صحنه جهانی نفوذ دارد. رهبران قطری غرق 
در درخشش دیپلماتیک پوشش رســانه ای خودشان، تلاش های کشور را 
بــرای ایجاد صلــح در میان جوامع عرب درگیر جنگ در ســودان، لبنان و 
فلسطین برجســته می کنند. فراتر از حوزه عربی، این شــبکه با راه اندازی 
الجزیره انگلیســی در ســال ۲۰۰۶، به بازیگر بزرگی در صحنه رســانه ای 
بین المللی که تحت ســلطه رسانه های انگلیسی زبان قرار دارد تبدیل شد. 
ایــن کانال جدید، برخــی از بهترین و حرفه ای تریــن روزنامه نگارانی را که 
اغلب سرخورده از رســانه های جهانی موجود بودند به عضویت درآورد. 
این کانال توانست طی ســال ها شهرتی درست وحسابی در روزنامه نگاری 
منصفانه و عینی برای خود دست وپا کند.  اما این حرف را نمی توان درباره 
کانال عربی «الجزیره» زد. پوشــش دادن همدلانه گروه های اســلام گرای 
سرســختی همچون اخوان المســلمین در مصر و حماس در فلســطین، 
بســیاری از ناظران از جمله روزنامه نگاران مســتقل در منطقه را رنجانده 
اســت. این کانال عربی به اعتبار خود صدمه زده و منجر به سقوطش در 

رتبه بندی ها شده است. 
این دو کانال اغلب یک داســتان واحد را اما به طرز عریانی از دو زاویه 
متفــاوت تعریــف کرده اند. این تفاوت ها از شــروع بهار عربی که شــبکه 
به طورکلی از آن حمایت می کرد برجســته شده اســت. بااین حال، بعد از 
چندین سال که تحریریه کانال عربی «الجزیره» پشت سر گروه های اسلام گرا 
قرار گرفت، گاهی در خیابان ها مورد مخالفت تظاهرکنندگان قرار گرفت - 
در مصر و تونس - یا گرفتار درگیری های مسلحانه شد – در سوریه و یمن. 
پشــت ســر بحرانی که منجر به اولتیماتوم مخالفان سیاسی قطر شده 
اســت، نگرانی های ادامه یافتن آشوب در بســیاری از قسمت های منطقه 
و قطبی شــدن سیاســت در جهان عربی قرار دارد. برخی از این مخالفان 
سیاســی؛ مثل عربستان ســعودی، نیز رفتارهای پرسش برانگیزی همچون 

ارتبــاط با گروه های مبارز و همچنین تأمین مالی رســانه ها - در این مورد، 
رقیب منطقــه ای «الجزیره»؛ یعنــی تلویزیون «العربیــه»- را به نمایش 
گذاشته اند.  هدف قراردادن سیاسی قطر که شامل ممنوعیت تردد از دوحه 
و به دوحه می شــود، علاوه بر آنکه این کشــور در حال نبرد با همسایگان 
را به انزوا می کشــاند و تنش ها را در منطقه بــالا می برد، محدودیت های 
بیشــتری را نیز بــرای روزنامه نگاری در کشــورهای عربــی ایجاد می کند 
که همین حــالا هم حقــوق رسانه هایشــان در محدوده تاریک و روشــنِ 
بی ثباتی قانونی و سیاســی قرار دارد.  «شــبکه روزنامه نگاری اخلاقی» از 
روزنامه نگاران منطقــه حمایت می کند – ما برنامه هایی را با همکارانمان 
در فلسطین، اردن، مصر، تونس و لبنان برگزار کرده ایم – و اخیرا به توافقی 
با «مرکز آزادی های عمومی و حقوق بشــر الجزیره» رسیده ایم تا با ما برای 

تقویت استقلال و حرفه ای گرایی تحریریه ای همکاری کند. 
«الجزیره» نقش مهمی در پوشــش خبری شــهروندان در جهان عرب 
بازی می کند و با وجود انتقادات بســیار به نوع پوشش آن، به خصوص در 
کانال عربی و فراتر از آن، پر از طنین صدای بســیاری از روزنامه نگاران، هم 
در داخل، هم در منطقه و هم فراتر از منطقه است و سرکوبش دوای درد 

دعواهای سیاسی منطقه ای نیست. 
اما سرکوب الجزیره می تواند حاکی از صورت معکوس مبارزه تبلیغاتی 
گســترده تری در حوزه آزادی مطبوعات باشــد. تا این حد که عمر غباش، 
سفیر امارات متحده عربی در روسیه، با عباراتی بدون تعارف روشن کرده و 
توضیح داده چرا کشورهایی که در پی تعطیلی «الجزیره» هستند، این طور 
پیش می تازند. او به گاردین گفته است: «ما ادعای داشتن آزادی مطبوعات 
نداریم. مــا از مفهوم آزادی مطبوعات حمایت نمی کنیم. آنچه درباره اش 

صحبت می کنیم مسئولیت پذیری در بیان است».
روزنامه نگاران و دبیران و سردبیران رسانه ها در هرجایی باید زنگ های 
هشــدار را به صدا درآورند. نگرانی از سانســور و حمــلات بیش از این به 
آزادی رســانه ها، نباید سرسری گرفته شود. همین امر دیوید کای، گزارشگر 
ویژه ســازمان ملل در امر پیشبرد و حمایت از آزادی عقیده و بیان، را وادار 
کرده در دفــاع از «الجزیره» بیانیه ای صادر کند. او گفته اســت: «مطالبه 
تعطیلی این شبکه نشان دهنده خطری جدی برای آزادی مطبوعات است 
و چنان که اعلام شــده، به بهانه بحران دیپلماتیک تلاشی صورت می گیرد 

تا تشکیلات «الجزیره» برچیده شود».
*مدیرعامل شبکه روزنامه نگاری اخلاقی 
و دبیرکل سابق فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران
منبع: شبکه روزنامه نگاری اخلاقی

خطر براى روزنامه نگارى کل جهان عرب
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